رنسانس پیشین در ایتالیا
در سال‌های حدود 1400 فلورانس با تهدید بزرگی که استقلال آن را به خطر انداخته بود مواجه شد. دوک میلان که در آن هنگام به ذوره‌ی قدرت خود رسیده بود می‌کوشید تا سراسر ایتالیا را به زیر سلطه‌ی خویش درآورد، جلگه لومباردی و بیشتر دولت شهر‌های مرکز ایتالیا را متصرف شده بود، و فقط فلورانس چون مانعی دشوار بر سر راه مقاصد جاه‌طلبانه‌ی وی باقی مانده بود. شهر فلورانس در جبهه‌های نظامی ‌و سیاسی و فکری با کمال توانایی و موفقیت از خود دفاع می‌کرد. در میان این سه جبهه‌ی دفاعی باید گفت جبهه‌ی فکری به هیچ وجه اهمیت کمتری نداشت. انسان‌گرایان هر دو جبهه- یا وارثان افکار پترارک و بوکاتچو- آتش این جنگ تبلیغاتی را دامن می‌زدند، لیکن فلورانسی‌ها به مراتب بهتر از عهده‌ی تفاخر و تمجید خویش بر می‌آمدند. نوشته‌های ایشان، از جمله اثر لئوناردو برونی به نام "در مدح شهر فلورانس" (1402-1403) بار دیگر توجه عموم را بر آرمان پترارکی از "احیای آثار کلاسیک" متمرکز ساخت.
نیمه‌ی اول قرن پانزدهم عصر قهرمانی نهضت رنسانس پیشین شمرده می‌شود. هنر فلورانسی در زیر لوای آفرینندگان واقعی شیوه‌ی نوین، مقاوم پیشوایی انکار‌پذیر خویش را محفوظ نگاه داشت. پیکرتراشان زودتر و بیشتر از معماران و نقاشان فرصت جولان در میدان هنری "آتن جدید" را بدست آوردند. در سال 1419 هنگامی‌که برونلسکی مشغول طرح آخرین نقشه‌هایش برای گنبد کلیسای فلورلنس بود، نخستین موقعیت را بدست آورد که ساختمان‌هایی با نقشه‌ی کاملاً فردی بسازد. بزرگ خانواده‌ی مدیچی که ‌یکی از مهمترین بازرگانان و بانکداران فلورانس بود وی را مامور کرد تالاری برای نگهداری اشیاء مقدس به کلیسای رومی‌وار سان‌لورنتو بیفزاید. نقشه‌های وی برای این تالار چنان مورد توجه کارفرمایش قرار گرفت که بی‌درنگ از او خواست برای تمامی ‌بنای آن کلیسا طرحی تازه بریزد. در فاصله‌ی سال‌های 1334- 1351 بر روی برج ناقوس کلیسای فلورانس، ردیفی از طاقچه‌های بلند به شیوه‌ی گوتیک برای جای دادن پیکره‌ها تعبیه شده بود. در میان پیکره‌های این مجموعه جالبترین پیکره متعلق به پیغمبری گمنام است که دوناتلو آن را دوازده سال پس از قدیس به وجود آورد. اشتیاق و توانایی دوناتلو نسبت به نمایش واقعیتی بیشتر، مایه‌ی شگفتی است. دوناتلو اسلوب پیکره‌سازی با مفرغ را در جوانی با کارآموزی در زیر دست گیبرتی هنگام ساختن درهای تعمیدگاه فلورانس فرا گرفته بود. در سال 1443 دوناتلو به پادوا دعوت شد تا پیکره‌ی سوار بر اسب گاتاملاتا فرمانده لشکریان ونیز را بسازد که به تازگی وفات یافته بود. در زمینه‌ی نقاشی نیز ظهور نقاشی به شیوه‌ی رنسانس پیشین که زودتر از سال‌های 1420-1423، یعنی دهه‌ای پس از قدیس مرقس دوناتلو و چند سالی بعد از نخستین طرح‌های برونلسکی برای سان‌لورنتو به حصول پیوست،پدیده‌ای است سخت شگفت‌انگیز، از آن جهت که‌ این شیوه تنها توسط نابغه‌ای به نام مازاتچو آغاز شد.

مازاتچو با آنکه طبعاً نقاش صحنه‌های روی دیوار بود لیکن در نقاشی روی قاب‌های تخته‌ای نیز مهارت کامل داشت. به طور کلی، از انجا که پدران بنیانگذار هنر رنسانس پیشین وارثارن بلافصلشان یکی پس از دیگری از صحنه‌ی حیات بیرون شدند، نسل جوانتری شروع به اظهار وجود و تثبیت مقام خود کرد. همان زمان بذرهایی که به دست استادان فلورانسی در دیگر نقاط ایتالیا افشانده شده بود، جوانه زد و در برخی از آن نواحی، به خصوص شمال شرقی ایتالیا، انواع مشخص از شیوه‌ی نوین بوجود امد، و ایالت توسکانی مقام ممتاز خود را از دست داد. گرد آوردن پیکره‌ها که در زما‌های باستانی رسمی ‌متداول بود ظاهراً در قرون وسطا متروک مانده و ذوق پادشاهان و اشرافیان دولتمند به سوی سنگ‌های قیمتی و جواهرات و طلاکاریها و نسخه‌های خطی مینیاتوردار و پارچه‌های گرانبها گرایید. عادت به جمع آوری پیکره‌های بار دیگر چون جنبه‌ای از احیای دوران باستانی در ایتالیا قرن پانزدهم متداول شد. انسانگرایان و هنرمندان نخست به گرد آوردن پیکره‌های قدیمی‌ به خصوص آثار مفرغین کوچک که در اندازه‌ای مناسب و به مقدار زیاد یافت می‌شد، پرداختند. با گذشت زمانی اندک، هنرمندان معاصر خود به ساختن بالاتنه‌ها و آثار مفرغین کوچک "به شیوه‌ی قدما" همت گماشتند تا پاسخ نیازمندی روز افزون هنر دوستان را بدهند. تمایل هنری نوظهور، که ندای آنرا داود کاستانیو از چندی پیش در داده بود، می‌کوشید تا حرکات نیرومند و چشم‌نواز و خطوط پر جنبش را جانشین سکوت پر عظمت شیوه‌ی مازاتچو‌ سازد. این نهضت هنری در ربع آخر قرن پانزدهم در نقاشی ساندرو بوتیچلی به اوج کمال خود رسید. بوتیچلی نقاش مورد پسند محفل مدیچی‌ها شد؛ یعنی آن گروهی از اشرافیان و ادیبان و دانشمندان و شاعران که به گرد لورنتو ملقب به "مجلل"، بزرگ خاندان مدیچی و در عمل فرمانروای شهر فلورانس، جمع آمده بودند. در اواخر قرن پانزدهم شهر روم که به دلیل تبعید پاپ‌ها به آوینیون مدت زمانی از نظر فراموش مانده بود بار دیگر مرکز هنر پروری واقع شد. یکی دیگر از معاصران بوتیچلی به نام دومنیکو گیر لاندایو نیز نفوذ واقعگرایی فلاندریها را در هنر خویش ‌پذیرفت. مجموعه‌ی نقاشی‌های دیواری گیرلا ندایو چنان پر از چهره‌های فردی و واقعی است که برای باز شناساندن اشرافیان توانگری که آن آثار را سفارش داده بودند ارزش مدارک، تاریخی دارد. پروچینو هم نقاش دیگری است که در پیشرفت هنریش به طور مسلم حاصل نفوذی بود که از وروکیو ‌پذیرفت، تابناکی فضا و سه بعدی نمایی مبتنی بر اصول دقیق ریاضی در آثار او میراث پیرو د لا فرانچسکا بوده است، که بیشتر دوره‌ی آخری عمرش را در راه آفرینش آثاری برای اهلی اومبریا و بخصوص دوک شهر اوربینو صرف کرد. رافائل کلاسیک ترین استاد دوران رنسانس مترقی شناخته شده است.
رنسانس مترقی در ایتالیا

اگر چه رنسانس مترقی از پاره‌ای جهات در حقیقت نقطه‌ی اوج کمال رنسانس پیشین بود، ولی از برخی جهات دیگر به کلی از ان منحرف شده و در مسیری دیگر پیشروی یافته بود. مسلماً تمایل به ‌اینکه هنرمند چون نابغه‌ای فرمانروا شناخته شود، نه چون پیشه وری فرمانبردار، در نیمه‌ی اول قرن شانزدهم به اوج شدت خود رسید. برداشت افلاطون از نبوغ، در مارسیلیو فیچینو و دیگر نو افلاطونیان توسعه و تعمیم یافته و شامل معمار و پیکرتراش و نقاش نیز شده بود. در عین حال، ایمان هر هنرمند به خاستگاه ربانی الهام، وی را برمی‌انگیخت که بیشتر بر ملاک‌های ذهنی حقیقت و زیبایی تکیه کند تا بر ملاک‌های عینی. اگر هنرمندان دوره‌ی رنسانس پیشین خود را ملزم می‌یافتند از آنچه که به عنوان حقایق مطلق‌پذیرفته بودند، چون تناسبات عددی هماهنگی موسیقی و یا قوانین سه بعد نمایی علمی ‌تبعیت کنند، جانشینان ایشان در دوره‌ی رنسانس مترقی برعکس کمتر در پی نظام عقلانی بودند و بیشتر به تجسم دیدنی‌های حالت‌انگیز توجه نشان می‌دادند. ایشان نمودی تازه و بیانی تازه بوجود آوردند تا عواطف تماشاگر را درگیر اندازند، خواه نوپردازی ایشان در زمینه‌ی سوابق و ملاک‌های کلاسیک به رسمیت شناخته می‌شد یا نمی‌شد. اما در اندک زمانی آثار استادان رنسانس مترقی جنبه‌ی کلاسیک یافتند و حق اولویتشان با مشهورترین بناهای باستانی برابر شد. یکی از مهمترین جنبه‌های رنسانس مترقی، این است که کلیه‌ی بناهای شاخص آن در میان سال‌های 1495 تا 1520 ساخته شد، با اینکه در میان سن آفریدگان آن آثار اختلاف بسیار وجود داشت.سر سلسله‌ی استادان رنسانس مترقی، لئوناردو اوینچی شناخته شده است، هر چند که برامانته از او مسن تر بوده است. وی در نقاشی "پرستش مجوسان" هر چند کار را نیمه تمام باقی گذاشته است اما استادی خود را به اثبات رسانده است. این نقاشی بزرگ ناتمام چنین می‌نماید که شکل‌های به طرز ملایم و تدریجی صورت مادی‌پذیرفته‌اند، بدون آنکه هیچگاه خود را به طور کامل از قلمرو تیرگی جدا ساخته باشند. لئوناردو برخلاف پولایوئولو با بوتیچلی برخطوط کناره نما تکیه نمی‌کرد، بلکه بیشتر در پی آن بود که اجسام سه بعدی را در زیر تابش نور به درجات مختلف مرئی گرداند. نقاشی پرستش مجوسان با وجود خاصیت ابتکاریش از لحاظ تصور هنری با هدف‌های شیوه‌ی رنسانس پیشین اختلاف بارز نداشت، اما اثر دیگر لئوناردو به نام "شام واپسین" که دوازده سال بعد بوجود آمد، از آن پس پیوسته در مقام نخستین توصیف کلاسیک از آرمان‌های نقاشی رنسانس مترقی شناخته شد.
خاصیت رمزی درگاه بزرگ دیوار مقابل در این تصویر کاملاً آشکار است، زیرا سنتوری هلای شکل و برجسته‌ی آن چون‌هاله‌ای به گرد سر مسیح قرار گرفت است. (پس مشاهده می‌کنیم که) بست سه بعدی صحنه با هیکل‌ها ارتباطی اساسی یافته است، نه چون عنصری که از پیش وجود می‌داشته مستقل باشد. برای درک اهمیت حیاتی این ارتباط کافی است ثلث بالایی تصویری را از نظر بپوشانیم. که در آن حال ترکیب هنری خاصیت کتیبه‌ای می‌یابد، و گروه بندی حواریون وضوح خود را از دست می‌دهد. لئوناردو هنگامی‌که سرگرم تهیه طرح "نبرد آنگیاری" بود مشهورترین چهره‌سازی خویش یعنی مونالیزا را نیز اجرا کرد. شهرت مونالیزا (یا ژوکوند زاده‌ی خاصیت افسون گری روانی تصویر است که بیشتر جلب توجه می‌کند. در اینجا باز نقاش به دو جبهه‌ی متضاد تعادلی هماهنگ بخشیده است. تبسم را نیز به دو نحو می‌توان تعبیر کرد: یکی چون انعکاس از روحیه‌ی آنی، و دیگری چون حالتی رمزی و جاودانی. از نظر معماری، شیوه‌ی نوین معماری به طور کامل در ساختمان تمپیهتو اثر برامانته واقع در سان پیترو در مونتوری دیده می‌شود. ساختمان تمیپیه تو نخستین مرحله‌ای از ان سلسله اقدامات بزرگ بود که موجب شد روم در ربع اول قرن پانزدهم مرکز اصلی هنر ایتالیا شناخته شود. طرح‌های ساختمانی برامانته حقیقتاً شوکتی شاهانه دارند. در سال 1546 میکل آنژ مامور اجرای تغییرات در بنا کلیسای سن پیر شد و چنان عملکرد شکل امروزی این کلیسا نتیجه‌ی افکار و نقشه‌های میکلانژ است. میکلانژ مستغرق در سنت نو افلاطونی بود و نبوغ خویش ار چون واقعیتی زنده می‌پذیرفت. بر خلاف لئوناردو که نقاشی را شریفترین هنرها می‌دانست، زیرا شامل عموم جنبه‌های مرئی جهان هستی می‌شد، میکلانژ در هسته‌ی اصلی وجود خود پیکرتراشی بود؛ بخصوص پیکرتراشی تندیس‌های مرمرین. در طول سی سال آخری زندگی میکلانژ، معماری اشتغال عمده‌ی وی شد. در سال‌های میان 1537-1539 ماموریتی به وی محول شد که اساس جاه‌طلبانه‌ترین اقدام دوره‌ی زندگیش قرار گرفت، و آن عبارت بود از تجدید بنای امپیدو لیو بر بالای تپه‌ی کاپیتولینه و در قالب ساختمانی چهار گوش و معظم به فراخور آن مکان ارجمند، که زمانی مرکز رمزی روم باستانی بود. چنین می‌نماید که توانایی و اعتماد به نفس میکلانژ در تعمید اجرای نقشه‌هایی با عظمت کامپیدولیو و سن پیر، با توصیف سست و بیرمقی که وی در قطعه‌ای پوست آویزان از چهره‌ی خود در "داوری اخروی" به عمل آورده تضاد کلی داشته باشد. در واقع به زحمت می‌توان این دو جنبه‌ی متغایر شخصیت را با هم آشتی داد.
رافائل در عرصه‌ی نوآوری به پایه‌ی لئوناردو و برامانته و میکلانژ نمی‌رسد؛ بلکه آن سه هنرمند بودند که با ابتکارات و کامیابی‌ها خود راه را برای پیشرفت او هموار ساختند. با این حال رافائل نقاش برجسته‌ی دوره‌ی رنسانس مترقی شمرده می‌شود، زیرا دریافت ما از مجموعه‌ی آن شیوه‌ی هنری بیش از هر استاد دیگری مبتنی بر آثار اوست. نبوغ رافائل به منزله‌ی نیروی ترکیب کننده‌ی منحصر به فردی بوده که وی را قادر ساخت با به هم آمیختن خواص کار لئوناردو و میکلانژ هنری در عین حال لطیف و هیجان‌انگیز، آراسته به غنای نقاشی و صلابت پیکرتراشی، بیافریند. به طور کلی، تفاوت میان هنر رنسانس پیشین و رنساس مترقی که در فلورانس و روم کاملاً به چشم می‌خورد، برعکس در ونیز به خفیفترین درجه کاهش می‌یابد. جورجونه (1478-1510) که نخستین نقاشی ونیزی قرن شانزدهم، یا دوران نوپردازی بود، فقط در سال‌های آخری عمرکوتاه خود را از مدار جووانی بلینی جدا شد. پس از مرگ رافائل، تیسین محبوبترین چهره‌ساز عصر شناخته شد. استعداد شگفت‌انگیز وی که در چهره‌های هبه کنندگان اثر مورد بحث آشکار است، درتصویر "مردی با دستکش" باز هم بیشتر جلب توجه می‌کند. تیسین با اسلوب آزادتر، تیزبینی غیر عادی خود را در ضبط هر خصوصیات وجود آدمی‌ نیز به ظهور می‌رساند، و هیکل خرد پاپ که بر اثر سالخوردگی جمع و چروک خورده شده است با سلطه‌ای رعب‌انگیز بر دو ندیمان بلند قامتش حکومت می‌کند.
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